
 

  
  

  

   گرايي ديني تمهيدات زباني كثرت
  اساس روايت جان هيك و پيتر برن بر

  

  ∗مهدي اخوان
          

  دهيچك
 تنوع و كثرت اديان بايد مباني و ي ههر رويكرد فلسفيِ پلوراليستي به پديد

اي باشد كه  اين تمهيدات بايد به گونه.  لازم را هم تدارك بيندي هشناسان مبادي زبان
چون  هايي هم  مؤلفه.گرايانه را مخدوش نسازد  كثرتي هاري آن نظريسازگ تماميت و

هاي اديان را  مايي رئاليسم ديني را حفظ كند، تعارض گزارهن صدق، معناداري و واقع
 ،در اين مقاله. به صورتي معقول حل نمايد و به التزام به كثرت امر متعالي نينجامد

هاي   جان هيك و پيتر بِرن از پلوراليست دو روايتي ههايي را با مقايس چنين مؤلفه
    .كنيم ديني معاصر بررسي مي

           زبانيي هنظري -3 گرايي ديني  واقع -2  دينيكثرت گرايي -1 :يدي كلهاي هژوا
   پيتر برن -5  جان هيك -4

  
  مقدمه .1

 تمـامي مفروضـات زيـر را بپـذيرد، بـراي          بـاور دارد،    گرايي ديني     به كثرت كسي كه   گر  ا
  :اي زباني تلاش بسياري را بايد انجام دهد تدارك نظريه

و  1 بخشي از زبان دينيِ معنادار، ناظر به واقـع         كم  دستكه  (زبان ديني معنادار است     . 1
  ؛) است2بخش معرفت
توان تمام گفتار دينـي       باشد و نمي    ما مي ن هاي واقع   بخش مهمي از گفتار ديني، گزاره     . 2

  ؛را تحليل كاركردي كرد
  ؛ سخنان متفاوت و بلكه متعارضي دارند، اديان گوناگون در برخي سطوح.3
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 نـاظر بـه يـك امـر متعـالي اسـت نـه               ، اديـان  ي گفتار راجع به امر متعـالي در همـه        . 4
  ؛هاي غايي گوناگون واقعيت
تـوان سـخنان ايجـابي و          مـي  ،علاوه بر گفتار و توصيف غيرحقيقي يا سلبي و اضافي         . 5

  . تعالي بيان كردحقيقي راجع به امر م
. شـود    مـي  4 و   2 و   1 دينـي سـبب دفـاع از بنـد           يگراي  شناختي كثرت   اولاً التزام هستي  

هــاي منطقــي زبــان دينــي را فاقــد معنــاي حقيقــي و  گــرا نــه ماننــد پوزيتيويــست كثــرت
هاي نـاظر بـه واقـع      گزاره،گرايان گرايان ديني و نسبي   داند و نه مانند ناواقع      بخش مي   معرفت
ها از ايـن      چون آن  كند و هم    هاي انشايي و غيرقابل صدق و كذب تحويل مي          به گزاره دين را   

بدون پذيرش تعدد او چنين  هم. دهد بخش از گفتار ديني تنها تحليل كاركردي به دست مي
و تكثر امر متعالي در تلاش براي تبيين ارتباط معنايي گفتارهاي ديني با يـك امـر متعـالي          

  . است
ا با اصالت دادن به كثرت و تنوع، خواستار تحويل كثرت اوصـاف دينـي در         گر  ثانياً كثرت 

هـاي    ها و گفتارهـا و تمـامي نـشانه           تعارض و تكثر بيان    ،سطوح مختلف به امري واحد نبوده     
  .)3پذيرش بند(پذيرد  زباني در اديان را مي

قيقـي و  ثالثاً بدون تن دادن به الاهيات سلبي يا نمادگرا، شـمار محـدودي توصـيفات ح           
  .پذيرد ايجابي ناظر به امر متعالي را مي

توان در دو سطح و دو زاويه          زباني را مي   ي گرا در نظريه     گشوده در مقابل كثرت    ي  همسأل
  :مختلف مطرح كرد

 ،نمـا بـدانيم     هـايي واقـع     در سطح زباني، اگر بخش اعظمي از گفتار ديني را گـزاره           ) الف
بخـشيِ حـداقلي بـراي        ذيرش توفيق معرفتي و نجات    توان با پ    مسأله اين است كه چگونه مي     

. هاي متفاوت و حتي متعارض را ناظر بـه يـك امـر متعـالي دانـست       اين گزارهي هاديان، هم 
 حمل و اسناد صفات مختلـف در        ي  ه سنتيِ نحو  ي  هرو شدن با مسأل   ه  ب گرا علاوه بر رو     كثرت

محمولات را بر امر قدسـي حمـل        كه آيا بايد معناي حقيقي اين اوصاف و         (مورد امر متعالي    
 ـ اي خـاص رو   با مسأله) كرد يا معناي مجازي را؟   رو اسـت و آن حمـل اوصـاف متعـدد و     ه ب

 زباني بهترين تبيين را از ايـن گونـاگوني و           ي  هچه نظري . متعارض بر يك واقعيت غايي است     
  .دهد تفاوت صفات اسناد شده به امر قدسي به دست مي

 است كه واقعيت غايي اديان به لحـاظ           محوري اين  ي ، مسأله در سطح واقعيت ديني   ) ب
 اديان توفيق معرفتـي     ي  هطوري كه هم    هشناختي چه سرشت و ماهيتي را داراست، ب        هستي

چه الگويي راجع به امر قدسي در عين حال كه وحـدت  . حداقلي در شناخت اوصاف او دارند 
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تواند گفتارهاي    شود، مي    منتهي نمي  3عاليكند و به تكثر امور مت       دار نمي   امر قدسي را خدشه   
  .متفاوت زباني راجع به امر متعالي را مجاز بشمرد

گرايان بـراي   هاي موجود يا ممكني كه كثرت  به گزارشي از راه،با توجه به اين مفروضات 
در هر يـك    . پردازيم   مي ، زبان ديني رفته يا بايد بروند      ي  اتخاذ ديدگاهي جامع و مانع درباره     

يك از اين مفروضات معقول يا كم        جوي آن باشيم كه كدام    و  ها لازم است در جست      ين راه از ا 
  .اهميت بوده است

هاي جـان هيـك و پيتـر بِـرن       به روايت، مختلف در اين مبحث    يها و آرا    حل  از ميان راه  
 زباني متمـايز    ي ها را در دو سطح واقعيت ديني و نظريه          توان راه حل آن    شود و مي   اشاره مي 

  . مقايسه كردو
  

  روايت كانتي جان هيك. 2
 ي  هها و مقالات بسياري كه در اين زمينه تأليف كرده اسـت بـا اراي ـ                جان هيك در كتاب   

هاي ديني،   تنوع ديني را در سطوح مختلف تجربهي هاي مدعي است اين فرضيه پديد     فرضيه
 راه حـل او را از        ابتـدا  ،در ايـن بخـش    . كنـد   اعمال و مناسك ديني و زبان ديني تبيين مـي         

  .كنيم شناختي و سپس در سطح گفتار و زبان ديني گزارش مي  هستيي هزاوي
   كانت در مورد امر قدسيي شناسانه  الگوي معرفت.1. 2

 حسي به آن داد، مدعي ي  هشناسيِ تجرب  تحولي كه كانت نام انقلاب كپرنيكي در معرفت       
شود، متمـايز    انساني وارد ميي كه در تجربهچنان    نفسه را بايد از واقعيت آن        واقعيت في  ،بود
 رو يابي به بخش پديداري جهان واقعي را دارد و ايـن از آن            شناخت ما تنها قدرت دست    . كرد

 ذهـن انـساني     ي ست كه واقعيت ناگزير بايد از صور حسي زمان و مكان و مقـولات فاهمـه               ا
طور كه اين ساختار      را آن  شود جهان واقعي    ساختار ذهني ما باعث مي    . گذشته و تجربه شود   

  .داند تجربه كنيم ممكن مي
هاي ديني از امر قدسي و ذات حـق بـه كـار               را در مورد تجربه    شناسي   هيك اين معرفت  

 ـ    . گيرد  مي  انـساني  ي هاو معتقد است امر قدسي در ذات خود به هيچ وجه در دسـترسِ تجرب
 ناظر به   ،آوريم  كنيم و بر زبان مي     چه تجربه مي   آن. پذير نيست   نبوده، توسط زبان بشري بيان    

شناسـي   كار گـرفتن معرفـت    ه  هيك در ب  . باشد  نفسه مي   پديدارها و نمودهاي امر متعالي في     
تلقـّي متـشخّص و   ( دو مفهـوم بنيـادي الوهيـت و مطلـق     ،كانت، به جـاي مقـولات فاهمـه    

 امـر   ،لاتنشاند و معتقد است ما تنهـا بـا عينـك ايـن مقـو                را مي ) نامتشخّص از امر متعالي   
ها و پس از بيان آن در قالب زبان، گفتـار راجـع بـه      با تنوع تجربه  . كنيم  متعالي را تجربه مي   

اساس مقـولات مختلـف      تنوع پديدارها نيز بر   . شود امر متعالي در سطح پديداري متكثر مي      
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 در ديدگاه هيك    ،فنومن در واقعيت غايي   / تفكيك نومن . هاي ديني از امر متعالي است       سنت
نفسه را صرفاً اصل موضوع       توانيم امر غايي في     رود كه او مدعي است ما مي        تا حدي پيش مي   

  ).چون كانت هم(ها بدانيم  هاي ديني انسان تجربه
تواند روشنگر     هيك با جرج ماورودس مي     ي  ه بود و نمود واقعيت غايي در مناظر       ي  ه رابط

 ي  براي توضيح فرضـيه    5 و تفسيري  4 ماورودس با اشاره بر دو مدل نقابي       .)34: ، ص 9(باشد  
 ،اساس مدل نقـابي  بر. تر است يك نزديك اش به كدام خواهد بيان كند فرضيه   هيك، از او مي   

 و  ؛كنـد   هاي مختلفي بر پيروان اديان مختلـف متجلـّي مـي            يك امر متعالي خود را به هيأت      
دانـد كـه      لي مـي  اندازهاي متفاوت نسبت به امر متعـا        چون چشم    اديان را هم   ،مدل تفسيري 

تنـوع  نخست، در مدل (كنند  كنندگان از آن تصورات متفاوتي ايجاد مي  تجربهي قواي خلاقه 
يـك   هيك هـر  ). كنندگان   تجربه ي  از ناحيه  ،و در مدل دوم   است   خود امر متعالي     ي از ناحيه 

را ناتمـام    هر دو    ، اما در عين حال    ،داند  اش مي    بعدي از فرضيه   ي  هكنند ها را بيان    از اين مدل  
 ارتباط ايـن دو سـطح ناكـافي     ي  هاو معتقد است هر تمثيل و الگويي براي بيان نحو         . داند  مي

 ي  هنفـسه زمين ـ     كه حـق فـي     كند  مي بارها اشاره    ،اش  ليكن هيك در طرح كلي فرضيه     . است
   ).246: ، ص7( پديدارهاي حق است

  اي از گفتار ديني   تفسير اسطوره2. 2
ــر  اگــر مفروضــات آغــازين مق الــه را مــدنظر داشــته باشــيم بايــد گفــت هيــك در براب

 ،كند كـه در واقـع    موضعي اتخاذ مي، در نزاع معناداري زبان ديني  ،هاي منطقي   پوزيتيويست
هـا    واكنش هيك به مـدعاي پوزيتيويـست      .  در فهرست مفروضات است    2 و   1پذيرفتن اصل   

 مدعي است بايد در     ،پذيري  يقگيرد كه با قبول اصل تحق       اي صورت مي    راجع به معنا به گونه    
جهاني ( عالم معاد بهاثبات را ي زماني  گستره به طوري كه ،معناي اثبات و تجربه توسعه داد

هيك اخـتلاف   . 6)شناختي پذيري فرجام   تحقيق (نيز كشاند هاي آن جهان      و تجربه ) فرجامين
 يكـي  ؛انـد  ه دم نهـاد داند كه در راهـي ق ـ  چون دو مسافري مي دار و خداناباور را هم    ميان دين 

. رسد شود و ديگري معتقد است راه به جايي نمي     معتقد است راه به شهري آسماني ختم مي       
ها ناظر بـه واقعيـت    كنند، اما مدعاي آن    هايي را تجربه مي     ها و سختي     شادي ،ها طي سفر    آن

چند مدعايي ناظر بـه      هر(مشخص شود   آن   صدق   ،محسوس نيست تا بتواند در هنگامِ سفر      
شود كدام بر حق بوده و كـدام بـر خطـا          پس از آخرين گام مشخص مي     ). واقع و عيني است   

بـدين معنـا كـه تفـسير     (حيات فعلي را پذيرفت  7او مدعي است بايد ايهام ديني  . بوده است 
ما بـوده و  ن هاي ديني معنادار و واقع  اما گزاره؛)ديني و غيرديني به نحوي يكسان امكان دارد 

  .)28: ، ص10(شود  جهاني ديگر واگذار ميها به اثبات آن
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 مـسأله را    ،هاي دينـي    گونه التزام به معناداري گزاره      انتقاد رايج بر هيك آن است كه اين       
 اگر حيات پس از مرگ وجود نداشـته باشـد، مـدعيات دينـي هـم                 .برد  تر مي   يك گام عقب  

 ي  همـسأل . م نرسـد  فرض كنيم سفر آن دو مسافر بـه فرجـا          كه اگر    چنان هم ،شود  اثبات نمي 
  نه است،هاي ديني در حال حاضر و حيات فعلي           محل نزاع، معناداري و اثبات و ابطال گزاره       

  . حيات پس از مرگدر 
گرايـان دينـي    اين موضع هيك در معناداري زبـان دينـي، فـي الواقـع در مقابـل نـاواقع        

 ـ           چنين بريـث    چون دان كيوپيت و فيليپس و هم       هم ان دينـي را   ويـت و رنـدال اسـت كـه زب
هاي داراي كاركرد اخلاقي صرف و بدون دلالت واقعي به امري مستقل از ذهن و زبان     سمبل

هيك معتقـد اسـت     . اند  هاي ديني را پذيرفته     بخش بودن گزاره   معرفت دانند و غير    انسان مي 
 اي اما هيك از زاويه   . بخش است   باورهاي ديني و جملات ديني اموري ناظر به واقع و معرفت          

هـاي    گرايي ديني در مقام تعارض گـزاره         كثرت ي گر و به عنوان تمهيدي براي حل مسأله       دي
 را بـه    8»معناي عملـي  «نهد و عنوان      ديني اديان مختلف، كاربرد ديگري از معنا را پيش مي         

هـاي   پـژوهش  بحث ويتگنشتاين در كتـاب  ي وي اين معناي غيرزباني را بر پايه. دهد  آن مي 
هـاي    ويتگنشتاين معتقد است برخي ديدن    . دهد  قرار مي » ن به عنوان  ديد« از مفهوم    فلسفي

چـون    هـم  9 تـصاوير دوپهلـويي    ،مثال خود ويتگنشتاين  . كنيم ما آن طور است كه تفسير مي      
هيـك از دو جهـت      . را ديد  توان آن   بار به يك عنوان مي      خرگوش است كه هر    -تصوير اردك 

ديـدن بـه    «و  » ديدن طبيعي «كه تفكيك      نخست آن  :دهد  ديدگاه ويتگنشتاين را توسعه مي    
را بـه تـصاوير دوپهلـو و        » ديـدن بـه عنـوان     «ويتگنشتاين مايل بـود     . كند  را رد مي  » عنوان

ديدن به   «،هاي مبهم محدود كند و معتقد است معنا ندارد در مقابل كارد و چنگال               وضعيت
ران پارينه سنگي را به  اگر انسان دو، در همين مثال،اما از نظر هيك  . را مطرح كنيم  » عنوان

بيند   رو شود، آن چيزهايي كه مي     ه  ب عصر ما بياوريم و وي با كارد و چنگال روي ميز غذا رو            
غـذا  «،  »كـارد و چنگـال    «،  »سرويس غذاخوري «چون    چون مفاهيمي هم  . متفاوت با ماست  
نگش در ذهن و ضمير او و فره      » استفاده از ابزارهايي براي خوردن غذا     « و  » خوردن سر ميز  

در فرهنگ ما ايـن     . آور يا سحرآميز ببيند     ها را به عنوان امري حيرت       آناو   شايد   .وجود ندارد 
 در زمان و مكـان  ، ديگري اما در فرهنگ  ،امور كاملاً عادي و طبيعي است و هيچ ايهامي ندارد         

 معنـاي مناسـب     ،از نظر هيك   .)105: ، ص 9 ( ممكن است تفاوت معنايي داشته باشد      ،ديگر
 را در ما برانگيزانـد كـه        10 مورد نظر حالت گرايشي    ئيابد كه ش    جا هنگامي تحقق مي     در اين 

  .  را انجام دهيمئرفتار مناسب در مقابل آن ش
» ديدن بـه عنـوان  « آن است كه مفهوم ، ديگر هيك در ديدگاه ويتگنشتاين     ي اما توسعه 

هـاي مـا      است تمام تجربه  او معتقد   . گيرد  اي و نه فقط ديدن به كار مي         را در مورد هر تجربه    
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 معـاني   ،وابسته به مفاهيمي است كه از پيش در ذهن داريم و اگر اين مفاهيم متفاوت باشد               
كنند كـه   ها وقتي معناي مناسب و واقعي پيدا مي         اين تجربه . شود  متفاوتي براي ما ايجاد مي    
 معنـاي   ،ر نتيجـه  هاي دينـي و د      در مورد تجربه  . كننده برانگيزاند  رفتار متناسب را در تجربه    

ها در طول تاريخ بـراي بـسياري از        اماكن، صداها، موقعيت  . ديني نيز اين مطلب صادق است     
 چيزهايي كه بـراي     ؛اند  را انجام داده   ها رفتار متناسب با آن      اند و آن     معناي ديني داشته   ،افراد

اين . )201:، ص 8( اند  اي ديگر تجربه شده و معناي متفاوتي را داشته           به گونه  ،افراد خداناباور 
  .كند تنوع معنايي به اديان هم سرايت مي

 سخن گفـتن از     ي  هجا كه هيك به نحو       هم در آن   ،بحث از معناي عملي به صورتي ديگر      
  .شود مطرح مينيز پردازد  چنين تعارضات مدعيات صدق اديان مي امر متعالي و هم

 در عـين  ،دهـد   دين ميبخشي با توجه به اهميتي كه هيك به بخش عملي و مقام نجات    
پـذيرد، معتقـد    را مـي ) متـافيزيكي (هاي ميان باورهاي تاريخي و فراتاريخي       حال كه تعارض  

ه            است اين باورها اهميت نجات     بخشي نداشته و هر يك از اديان دلايلي به يـك انـدازه موجـ
 و  الاصـول قابـل تحقيـق و حـل          اي است كه علي     اگرچه سنخ باورها به گونه    . كنند مطرح مي 

: ، ص 7(هـا داشـت       توان اميدي به پايان يافتن ايـن نـزاع          فصل است، اما از جهت عملي نمي      
362( .  

شـناختي    معتقد است زبان دينـي شـأن اسـطوره         ،هيك با پيش كشاندن مفهوم اسطوره     
اسـطوره از نظـر     .  بـرد  كار مي ه  راجع به امر متعالي ب    را  هايي    دارد، خصوصاً هنگامي كه گزاره    

هـا و      بلكه داراي تـداعي    ، واقعي نيست  ، يا توصيفي است كه به معناي حقيقي        داستان ،هيك
توانـد    اين رفتار يا عمل يـا تـصوير مـي         . انگيزد اي است كه يك حالت يا رفتار را برمي          معاني

بسته به معناي مناسب يا نامناسبي كه از اسطوره فهميده شده است مناسـب يـا نامناسـب                  
  . باشد

توانند  هاي بيان اموري هستند كه به نحو حقيقي نمي          ها شيوه   هيك معتقد است اسطوره   
توانـد تـصوير       مـي  ،»رئيس، دستور جلسه را زير و رو كـرد        «: مثلاً اگر گفته شود   . بيان شوند 

 مباحثات تداعي و تشريح كند، اما زير و         ي اي را در حال پيش بردن سرسختانه        رئيس جلسه 
  .را ترجمه كرد عاني همراه با آنتوان تداعي م رو كردن بياني است كه نمي

 به  ،ها به وضوح   ها و اسطوره    شود كه استعاره    ها مانع از اين مي       تداعي ي گستردگي شبكه 
اولاً پـس   . ها فاقد مرزهـاي معنـايي ثابـت هـستند            آن رو   و از اين   دنصورتي حقيقي بيان شو   

 معنـاي   ،مـه شـوند   هاي ديني غالباً به بيان حقيقي قابل ترجمه نيـستند و اگـر ترج               اسطوره
 رفتارهاي متفاوتي   ،شود و ثانياً قابليت انتقال معناهاي گوناگون و در نتيجه           ها محدود مي    آن

 نظير آفـرينش جهـان در هفـت روز،    ، دينيي هاي شناخته شده   داستان. را در شنونده دارند   
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ند،  واقعـي نيـست    ، به معناي حقيقـي كلمـه      ،ها از بهشت    هبوط آدم و حوا و طرد و اخراج آن        
 به عنوان موجـودي نـاقص كـه در جهـاني بـسيار              ،ندا   براي توصيف انسان   هايي  بلكه اسطوره 

 ،ها و در نتيجـه      معنا و اهميت اساطير در قدرت نمايش و بازنمايي آن         . كند ناقص زندگي مي  
يـك اسـطوره در   ) نادرسـتي (و كـذب  ) درسـتي (امـا صـدق   . ست اها قدرت انگيزانندگي آن 
اي به درستي فهميده      اگر اسطوره . انگيزاند  ب بودن عملي است كه مي     مناسب بودن و نامناس   

 بـه   ،كند و اگر نامناسب فهـم شـود خطرنـاك بـوده              عملِ اخلاقي مناسبي را ايجاد مي      ،شود
يل از اسـارت در     ياسرا   يهوديِ عهد عتيق كه رهايي بني      ي هاسطور. انجامد  فجايع بسياري مي  

كنـد،   شان در ارض موعود را بيان مـي       و استقرار نهايي  ها در صحرا      مصر و آوارگي طولاني آن    
 گروه نسبتاً كوچكي از عبرانيان است كه از مصر بيرون آمـده و در               ي  هواقعيتي تاريخي دربار  

ها تثبيت كردنـد و       ها و پيمان    اي از جنگ     خود را با آميزه    ،فلسطين ساكن شدند و به تدريج     
ايـن اسـطوره    . جا سكونت داشتند درآميختند     آنسرانجام با قبايل عبري ديگري كه قبلاً در         

انـد، بـه      سرايان روحاني در بـسط و گـسترش آن نقـش داشـته             هاي متواليِ داستان    كه نسل 
اما اگـر  . ها به خدا بوده است بخش اين قوم تبديل شده كه بيانگر ايمان آن   وحدت ي  هاسطور

ها فرصت بيشتري     يليي اسرا تواند به    مي ، ظاهري و نادرست فهم شود     ي اين اسطوره به شيوه   
 ي طلبانـه   كل جنبش سـلطه ،عام كنند و به نظر هيك دهد تا دشمنان خود را به راحتي قتل 

  .گيرد يهودي در اسراييل جديد از تفسير ظاهري قوم برگزيده و ارض موعود الهام مي
 عيسي را   ،شود» فرزند خدا « مسيحيت در مورد     ي  هاسطورچنين اگر فهم مناسبي از       هم

م از روح خداونـد و واجـد                خاص و استثناييِ خدا مـي      ي  هنساني خاكي و بند   ا دانـد كـه ملهـ
هـا را     هاي عميقي از حضور خداوند بوده است و دلالت بر اين دارد كه خداوند انـسان                 آگاهي

 ولي فهم ظـاهري آن      ؛ها فرستاده است    چنان دوست داشته كه فرزند خود را براي نجات آن         
اگر عيسي واقعاً خدا و شـخص       كه    ضمني خطرناكي داشته باشد، مثلاً اين     دلولات  تواند م   مي

 ، پس در ميـان اديـان جهـان        ، كه به شكل بشري متجسد شده است       ،دوم ذات الوهيت باشد   
را  خداوند است و اين اعتقاد، تصرف بخش اعظم كـشورهايي            ي دين برگزيده تنها مسيحيت   

: ص،  1(انجامـد     شـان مـي     و به نابودي فرهنـگ      موجه كرده  ،ناميم  كه امروزه جهان سوم مي    
403.(  

اي را    او اسـطوره  . دنها بايد متناسب با عقلانيت جديد فهم شو         هيك معتقد است اسطوره   
 ومحوري باشـد    انسان در جهت حركت از خودمحوري به حق ي  هداند كه انگيزانند    صادق مي 

 او مفهـوم    ،به ايـن ترتيـب    . ست ا ها   انسان ي  شفقت و مهرورزي به همه     ،محصول اين حركت  
كه از نظـر او اسـطوره   (هاي ديني  صدق عملي و وجودي را در كنار معناي عملي براي گزاره      

  . كند مطرح مي) هستند
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 تعـارض  ،پـردازد  تعارض بنيادين و اساسي سومي كه هيك به تبيـين و توضـيح آن مـي         
صـيفات همـان تلقـي     كلـي ايـن تو  ي دو دسـته . هاي ناظر به امر غايي در اديان اسـت        گزاره

او در ايـن بخـش هـم معتقـد اسـت       . و نامتشخص از امر غايي است     ) انگار شخص(متشخّص  
 در مـورد ذات نامحـدود او        ،نفسه واقعيتـي فرازبـاني و فراانـساني اسـت           چون امر متعالي في   

هـاي     اوصاف شخصي و غيرشخصي در قالب      ي  ههم. توان به صورتي حقيقي سخن گفت       نمي
نفسه اسناد داده شـود، در عـين    اي فهميده و به حق في  به نحوي اسطورهمختلف ديني بايد 
 اعمـال مناسـب و محـرك بـه سـمت            ي توانـد انگيزاننـده     ها و اوصاف مي     حال كه اين گزاره   

بـه معنـاي     بلكـه    ،جا صدق اسـطوره نـه بـه معنـاي انطبـاق بـا واقـع                 اين. محوري باشد  حق
اي صادق باشد بايد وضـعيت و حـالتي را     گزارهباشد؛ يعني اگر   عمل مناسب مي   ي انگيزاننده

  ).348: ، ص7(محوري بكشاند  در انسان ايجاد كند كه بتواند او را به حق
هيك صدق حقيقي محمولات و اوصاف شخصي و غيرشخـصي را نـاظر بـه پديـدارهاي                 

شناختي نومن و فنومن دينـي را بيـشتر          به اين ترتيب تفكيك و شكاف هستي      (داند    حق مي 
تـوان صـفات صـوري و منطقـي           نفسه مـي    البته هيك معتقد است به امر غايي في        ).ندك  مي

 امـا او  ؛حمـل كـرد  را » آيد  ما نميي هچه به تجرب آن«، »مدلول يك لفظ بودن  «محض نظير   
: ، ص 19(كند    تمايز دقيق و روشني ميان صفات صوري محض و صفات غيرصوري بيان نمي            

10(.  
 امـر   ي هاي گوناگون مواجهـه و تجربـه         اديان زمينه  ي  هبه هرحال هيك مدعي است هم     

 محـصول چنـين     ،شـود   هاي ديني بيان مي     چه در قالب گزاره     و آن  اند متعالي را تدارك ديده   
هـا    نمايي اين گـزاره     هاي ضمني و صريح هيك، ارزش معرفتي و واقع          اشاره. هايي است   تجربه

 التـزام   ،پديـدارها و ذات امـر متعـالي        با تفكيك و شكاف بـين        ،گيرد و در واقع     را ناديده مي  
هـا مطـرح    هيـك بـا تقـسيمي كـه در مـورد اسـطوره          . كند   خود را رها مي    ي شناسانه هستي

. دانـد    مـي  12 و بخـشي ديگـر را راز       11ماينـده هـاي بازن    هـا را اسـطوره      خـشي از آن   كند، ب   مي
 ذات امر متعـالي      اما در مورد   ،توان به صورتي حقيقي بيان كرد      ماينده را مي  هاي بازن   اسطوره
 رازهـايي كـه نقـش تحريكـي و          ؛توان با بياني رازآلود و غيرقابل تأويل سخن گفـت          تنها مي 

او معتقـد اسـت در مـورد        . نمايي است  بخشي و واقع    ها بيش از نقش معرفت      انگيزانندگي آن 
 بـاور داشـت؛   13اصـل گـودل  بـه  اي    بايد به گونه   ،برخي سؤالات غيرقابل پاسخ در متافيزيك     

در مـورد هـستي،     . ماند  پاسخ مي   ال از تماميت آن هميشه بي     ؤ س ،ي در مورد هر قلمروي    يعن
توان بيـان    هاي رازآميز مي    ال و پاسخ را تنها با اسطوره      ؤ حيات، چرايي حيات، س    ي  هسرچشم

  . )354: ، ص7(كرد 
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 ديني در قلمرو زبان معتقـد اسـت بـه             كثرت ي  هيك در واكنش به مسأله     ،بدين ترتيب 
ها و گفتارهاي     ناپذير است، تجربه    اي و بيان    سرشت خاص حق كه داراي ذات فرا مقوله       دليل  

شناسـانه    بـه نحـو اسـطوره      ، ولي فراتر از آن    ،ناظر به او تنها در سطح پديداري حقيقي است        
اي نيز قدرت انگيزانندگي يـك اسـطوره در جهـت        صادق بوده و مراد هيك از صدق اسطوره       

. يـان معنـادار هـستند      اد ي  ههاي دينـي هم ـ     همين معنا هم گزاره   به  . باشد  عمل مناسب مي  
ما بودن زبان را در سطح پديدارهاي امر غايي، مستلزم التزام به اين امر اسـت                ن  پذيرش واقع 

رسـد روايـت      به نظر مي  . هاي متفاوتي ارجاع دارند     كه گفتار ديني در اديان مختلف به غايت       
كننـده پايبنـد     مامي اصول آغاز اين مقاله به طور قانع       تواند به ت    اش نمي   هيك در قرائت رايج   

  .باشد
  

   پيتر بِرن14روايت جنبه نماي. 3
گرايـي    سعي دارد از روايتي فلـسفي در مـورد كثـرت          ) 3(پيتر برن در كتاب جامع خود       

 اديـان را    ي هـاي همـه      گـزاره  ي  هگرايـي دربـار     بتواند واقع در عين حال،    ديني دفاع كند كه     
نمـا بـودن    بخـش بـودن و واقـع    شود تا هم معرفت  ديگري متوسل مي  ي  فرضيه او به . بپذيرد
 بنـابر نظـر   .هاي ديني را حفظ كند و هم تبييني راجع به تنوع گفتار ديني ارايه دهـد              گزاره
هاي ديني مختلف هر يك بـه         واقعيت غايي امري ذووجوه و چندچهره است كه سنت         «:برن

  . »دهند هاي ناقص و خطاپذيري مي ي مختلف آن گزارشها ها و چهره طور استعاري از جنبه
شناختي خاصـي    شناختي و زبان    او راه حل خود را بر مبناي منظر هستي         ،به اين ترتيب  

ها و وجوه  در سطح واقعيت ديني، امر غايي داراي چهره     . دهد  راجع به واقعيت ديني ارايه مي     
ها و منظرهاي گوناگون به        از گزارش  گوناگوني است و در سطح زبان، گفتارهاي متنوع نشان        

  .هاي مختلف امر غايي است جنبه
  تفسير استعاري زبان ديني. 1. 3

اي مقال و گفتار دينـي را         نماي بخش گزاره   بخش و واقع     معرفت ي هجا كه برن جنب     از آن 
ل توفيـق معرفتـي را در       اديـان حـداق    ي داند، مسأله آن است كه اگر همـه         داراي اهميت مي  

هـاي دينـي گونـاگون ايـن تمـاس را برقـرار                معرفتي با امر متعالي دارند و گـزاره        ي  مواجهه
توان اسناد اين صفات گوناگون و بلكه متعارض را بـه يـك امـر متعـالي       چگونه مي،كنند  مي

  .تبيين كرد
تواند قياس جدلي الطرفيني را كه در مورد           او مي  ي گرايانه  بِرن معتقد است روايت كثرت    

نگرانه در مـورد     اي و واقع     يعني هم ديدگاه گزاره    ؛ار ديني مطرح است، حل نمايد     زبان و گفت  
چنـين    را محدود كند كه تعالي ساحت امر قدسي و هـم           چنان آن   زبان ديني را بپذيرد و هم     
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برن مدعي است تفـسير اسـتعاري از         . اديان در مورد آن تضمين شود      ي توفيق معرفتي همه  
اي را جرح و تعديل كرده و تعارض اوصـاف            تواند ديدگاه گزاره    اوصاف مختلف امر متعالي مي    

برن توصيف حقيقي را تنهـا در سـطح اوصـاف سـلبي و اضـافي                . رنگ كند   امر متعالي را كم   
  .)4(پذيرد مي

 براي فهم بهتر جايگاه نظر برن كه  ،كه ديدگاه برن را به تفصيل بررسي كنيم         پيش از آن  
 مختلـف در مـورد معنـاي        ي آرا ، تأكيـد دارد، بـه اجمـال       هاي ديني  بر استعاري بودن گزاره   

 كنـيم    زبـان معاصـر را بررسـي مـي         ي استعاري و مكانيسم انتقال معناي استعاري در فلسفه       
   .)14: ، فصل12(

اي كـه ريـشه در برخـي عبـارات و             جـدا از گـرايش فلـسفي       : ماهيت استعاره  .1. 1. 3
هـاي    مهـري و تحقيـر پوزيتيويـست        ر از بـي   نظ ـ  هاي افلاطون يا ارسطو دارد و صرف        انديشه

توان استعاره    گرايي معتقد بودند به روش تجربي متداول نمي        منطقي كه مطابق اصل تحقيق    
باشـند، گـرايش غالـب در سـنت      معنـا مـي   و مجاز را قابل تحقيق دانست و به اين جهت بي      

فـك بيـان و گفتـار        لاين و بلكـه جـز    ،فلسفي، استعاره را نه نوعي اختلال و ناهنجاري زبـاني         
  . افتد  زبان به لكنت مي،داند كه بدون آن انساني مي

 ممكن ،مجازي و استعاري شيوع عبارات استعاري در يك زبان به حدي است كه عبارات  
اي درآينـد     شدگي شوند و به صورت اصـطلاحات و عبـارات كليـشه            است بعدها دچار سخت   

ها در اثـر كثـرت        اين استعاره ). ... و   »گ كتاب بر«،  » ميز ي  هپاي«،  » رودخانه ي دهانه«مانند  (
. دنشو   حقيقي فهميده مي   - بدون نياز به تفكيك معناي استعاري      ،هاي متوالي   استعمال نسل 

تيليش در مورد زبان نمادين معتقد اسـت        . نامند   مي 15»هاي مرده   استعاره«ها را     اين استعاره 
شـود و    ر در ضمير ناخودآگاه انجام مي      فرايندي كه بيشت   ؛ميرند  كنند و مي    نمادها زندگي مي  
   .)121: ، ص18( معيني نيست  ي لذا تحت ضابطه

معنـاي  : شـود چنـين اسـت     زبان راجع به اسـتعاره مطـرح مـي   ي هسؤالاتي كه در فلسف 
بـا  (ترين معناي آن چيست؟ چه مكانيسمي براي انتقال اين معنا وجود دارد      استعاري به عام  

كه به    ؟ دليل منطقي اين   )معناي متفاوتي از معناي حقيقي دارد     داند    كه شنونده مي    فرض آن 
شود چيست؟ تأثيرات متمايز استعاره به عنـوان           از استعاره استفاده مي    ،جاي گفتار مستقيم  

  شكلي از گفتار چيست؟
  :الات داده شده است چنين استؤهايي كه به اين س ترين پاسخ مهم

ت خام اين ديدگاه بر ايـن عقيـده اسـت كـه             رواي :هاي تشبيه محور    نظريه. 1. 1 .1. 3
ايـن نظريـه اسـتعاره را بـه نـوعي تـشبيه بـاز               .  اسـت  16استعاره نوعي تـشبيه مختـصرشده     

به . باشد مي» سيمين چون آفتاب است «،در واقع » سيمين آفتاب است   «ي  هجمل. گرداند  مي
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ديـدگاه ارايـه شـده    تـري از ايـن    هاي عالمانه دليل برخي اشكالات وارد بر اين روايت، روايت    
  . است

اسـاس تـرادف آن بـا        معتقد است تبيين استعاره بر    ) 16( مشهور خود    ي  هسرل در مقال  
 هر  .بخش است   محتوا و غير معرفت     صرف تشبيه دو امر بي    . كند  تشبيه، چيزي را روشن نمي    

توان پرسيد مشابهت سـيمين    مي،در مثال فوق. تواند مشابه هم باشند     از لحاظي مي   ئدو ش 
گـوي  « خورشـيد نظيـر      ي  هآيـا سـيمين در صـفات برجـست        . و خورشيد از چه جهتي است     

. مـشابه خورشـيد اسـت     »  ميليون مايلي از زمين    93داراي فاصله   «،  »عظيمي از گاز آتشين   
محـور توضـيح     روايت خام ديدگاه تشبيه   . مسلماً شباهت او با خورشيد در اين صفات نيست        

چه در خورشيد برجستگي     ها و معاني متفاوتي را غير از آن         دهد چرا اين استعاره ويژگي     نمي
  .تواند مكانيسم انتقال معناي استعاري را توصيف كند اين روايت نمي. كند دارد منتقل مي

هاي استعاري اسـت      شكل ديگر روايت خام بر آن است كه خود تشبيه غالباً داراي جنبه            
 نيـست كـه بتوانـد       يهاي ديگري متوسـل شـد و اميـد          يد به استعاره  كه براي توضيح آن با    

سـعيد يـك   «: مثلاً اگـر فـردي بگويـد     .  اولي را در انتقال معنا داشته باشد       ي  هتوانايي استعار 
گونه بيـان كـرد كـه         توان منظور او را اين      محور مي  اساس منظر تشبيه    بر ،» يخ است  ي هقطع

امـا سـرد و سـخت بـه چـه معنـايي؟             . » اسـت  سرد و سخت  ) اي يخ  چون قطعه  هم(سعيد  «
آيد معنـاي حقيقـي سـرد و سـخت را منظـور               هاي زباني كه همراه سرد و سخت مي         تداعي
. ]»سـعيد آتـش اسـت     «[تواند منتقل كند    عاطفگي را آتش نمي     آيا اين ويژگيِ بي   . ندنك  نمي

دعـا ارايـه    شود اما هيچ دليلي بـراي ايـن ا          اين روايت مدعي شباهت حقيقي بين دو امر مي        
  .دهد نمي

 )5 (فـاگلين . نهـد   محـور را پـيش مـي       هاي ديگري از ديدگاه تشبيه      اين اشكالات روايت  
. باشـند  ها مجـازي مـي   اي هستند كه خود آن      هاي مختصرشده   ها تشبيه   معتقد است استعاره  

 هم به طور حقيقي     B است ضرورتاً بايد     B حقيقتاً مشابه    A« هنگامي كه    ،بنابر روايت خام  
 يخ به طور حقيقي شبيه سـعيد اسـت و نـه             ي   اما در مثال مذكور نه قطعه      ؛» باشد Aه  شبي

اما اگر استعاره تنها نوعي تشبيه مجازي باشد، بايد سـؤال نـاظر بـه     . خورشيد شبيه سيمين  
تر ببريم و در مورد مجاز مطرح كنيم كه چه معنـايي دارد و                معناي استعاره را يك گام عقب     

  شود؟  ل ميبا چه مكانيسمي منتق
 A است تنها در صـورتي كـه         B شبيه   A ،فاگلين معتقد است در يك تشبيه مجازگونه      

 در شـمار كـافي از       B بـا    A يعنـي    ؛ را داشته باشـد    B ي  ههاي برجست   تعداد كافي از ويژگي   
چـون لزومـي    ؛   را داشته باشد   Aهاي برجسته      ويژگي Bكه    ها سهيم باشد، بدون اين      ويژگي
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 به عبارت   . برجسته باشند  A مشابه است در     Bها با      در آن  A كه   Bص  هاي خا   ندارد ويژگي 
  . نامتقارن رياضي بين دو امر برقرار استاي  رابطه، در استعاره،فني

»  اسـت  )نوعي سگ (چرچيل، بالداگ    «ي هاما در مقابل اين روايت بايد پرسيد در استعار        
   چيست؟،هاست  بالداگ كه چرچيل شبيه آني ههاي برجست ويژگي

وقتـي  . كنيم  هاي بين امور اشاره نمي      ها لزوماً ما به شباهت      سرل معتقد است در استعاره    
زمـان بـه كنـدي    «يا » رود زمان به سرعت مي«يا » زمان در حال پرواز است    «شود    گفته مي 

هـاي    يـا وقتـي مـزه     . هيچ تشبيه حقيقي ميان اوصاف مكاني و زماني وجود نـدارد          » رود  مي
 ـ       رها و حالت  مختلف در مورد رفتا    رو،   تـرش (رود    كـار مـي   ه  هاي مطبوع و نامطبوع يك فرد ب

هـا   اي از تداعي     شبكه ،نظر باشد  كه تشبيهي مورد    ها بدون آن    ، در اسناد اين محمول    )نمكين
  .هاي معين و دقيق نيست  مشابهتي هآورد، اما لزوماً به معناي عرض را به همراه مي

 ،يدسون و سرل بيش از توجه به معناي اسـتعاره         ديو :گرا  ديدگاه علّي و عمل   . 2. 1. 3
ل بـه چيـزي بـه       ئ با اين تفاوت كه ديويدسون قا      ؛ گفتاري توجه دارند   ي  هبه كاركرد اين شيو   

 ماهرانه از زبان حقيقي است كه       ي  هنام معناي استعاري نيست و معتقد است استعاره استفاد        
 .منـد تلقـي كـرد    را قـانون  توان آن فقط داراي كاركرد عملي است؛ نوعي كاربرد زبان كه نمي  

  هـا ماننـد عبـاراتي       اسـتعاره . اي است كه دارد     ارزش يك استعاره در تأثير عاطفي و تحريكي       
 اما ، زماني با هم ندارندي هستند كه از چند لفظ با معناي حقيقي تشكيل شده و هيچ رابطه

  . تأثيري داردي هها افاد تركيب آن
كس نبايد در تعبير و فهم استعاره خطا كنـد و             باشد هيچ اما اگر نظر ديويدسون صحيح      

چنين چون زبان پر از اظهارات استعاري است بايد غالب عبارات زبان كـاذب باشـند كـه                    هم
  . مطلبي است مخالف شهود زباني ما

معنـاي  « افعال گفتاري خود و با توجه به تفكيـك گـرايس بـين               ي سرل براساس نظريه  
 يك فعل گفتاري انجام     ،، معتقد است متكلم با بيان خود      19»اي جمله معن« و   18»مراد متكلم 

كند چيزي بيش از معناي حقيقي جملـه را           دهد و در مورد استعاره هم متكلم تلاش مي          مي
  .گذارد منتقل كند اي كه بر مخاطب مي  عاطفي-از طريق بار رواني 

دانـد نـه معنـاي         ديگـري هـم اسـتعاره را معنـايي در كنـار معـاني ديگـر مـي                  ي نظريه
 متفـاوت، معنـايي متفـاوت       ي  چون معتقد اسـت غالبـاً كلمـات در يـك زمينـه             ؛غيرحقيقي

 گرچه بـين تمـام اسـتعمالات        ؛شود  يابند و تنوع اصطلاحات از همين كاربردها ايجاد مي          مي
چند معناييِ  «اين ديدگاه با عنوان      .كند  اي معنايي ارتباط برقرار مي     گوناگون يك واژه، رشته   

هـاي مختلـف    معتقد است ايـن واژه در تركيـب   » dead «ي  مثلاً در مورد كلمه    20»نامحدود
هـا     معنايي مشتركي براي آن    ي  هتواند رشت   كند كه البته مي     معاني كاملاً متفاوتي را خلق مي     
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 dead of ،)سـكوت محـض   (dead silence ،)شكـست حتمـي   (dead duck .يافـت 
winter) زمستاني هچل (، dead end )بست بن(، dead eye) و ) چشمان بسته....   

بِرن پس از نقل مناظره آلـستون و مخالفـانش كـه در              :ديدگاه استعاري بِرن  . 3. 1. 3
 ـ     چيزي كه دربـاره   (مورد لزوم يا عدم لزوم شباهت بين موضوع استعاره           كـار  ه  اش اسـتعاره ب

 ـ     چه كه تعبير مورد بحث به طور حقيق ـ        آن(و الگوي استعاره    ) رود  مي كـار  ه  ي در مـورد آن ب
 يعني مدعي است كار اصلي اسـتعاره آن         ؛شود  با اردوگاه مخالفان آلستون همراه مي     ) رود  مي

 امري در نسبت آن با ديگري وادارد و اين كـار حتـي بـدون                ي هاست كه ما را به تأمل دربار      
ايـن  . هاي حقيقي برقرار باشد نيـز ميـسر اسـت           كه ميان الگو و موضوع استعاره مشابهت        آن

كه موضوع مورد نظـر آن هميـشه     چرا،موضوع به خصوص در قلمرو علم و الاهيات كاراست        
. كار برده توان الگويي را با قطعيت در مورد دو قلمرو ب ماند و نمي   قلمروي ناشناخته باقي مي   

 در ارجاع بـه هويـت       اش ها و توصيفات ناقص و كلي        تداعي ي كه به واسطه  مهم اين است    اما  
  . ا امر قدسي موفق استعلمي ي

رغـم     آن است كه علـي     )4-71: ، صص 6( 21 از نظر نلسون گودمن    ،نقش استعاره در علم   
هايي را از قلمرو آشنا و قابل فهم          هاي الگو و موضوع، شما يا چارچوب، برچسب         غرابت زمينه 

 ،يـق هويـات علمـي در ابتـداي تحق       . كنـد   الگو به قلمرو بيگانه و ناآشناي موضوع منتقل مي        
هـايي    تـوان از اسـتعاره       مـي  ،اموري ناپيدا و مخفي و ناآشنا هستند و در ساختن يك نظريـه            

هـايي كـه       استعاره ؛نظر ارايه دهند   كمك گرفت تا شناخت تقريبي و مبهمي از هويات مورد         
هـا الگوهـايي هـستند كـه       آن.)357: ، ص2(نهد   مي23ساز  ها نام نظريه     بر آن  22ريچارد بويد 

در ايجـاد و    هنگـام پـژوهش،     هاي علمي موفق شـوند و         برد نظريه   ايجاد و پيش   درتوانند    مي
چـه در توفيـق       آن ،از ايـن نظـر    . حفظ دلالت موفق در مورد هويات علمي نقش داشته باشد         

 بلكـه ارجـاع     ،ها اهميت دارد نه تشابهات حقيقي و دقيق ميان امر معلوم و نـامعلوم               استعاره
 الگـويي  ،شـود  از مغز ياد مـي » يارانه «ي  هلاً وقتي با استعار   مث. مناسب در شرايط جهل است    

هاي بيـشتري در اختيـار مـا قـرار            ايم و اين الگوها راه      كار گرفته ه  براي تأسيس يك نظريه ب    
 بـه طـوري   ؛ مطالب بيشتري از كاركرد مغز بيان كـرد ،دهد تا بتوان در قالب اين استعاره    مي

  .)20(نويسي مغز سخن گفت  توان از برنامه  مي،كه در همين مورد
در كـاربرد الگوهـاي     ) 1987 و   1985(گيري از تناظري كه مارتين ساكيس         بِرن با بهره  

كند، معتقد است در دين هـم الگوهـاي خطاپـذير و متغيـر                موجود در دين و علم برقرار مي      
. دتواند بهترين راه براي توصيف و ارجـاع بـه واقعيتـي نامحـدود و مخفـي و ناپيـدا باش ـ                  مي

هـايي     با اسـتعاره   ،كه توصيفات دقيق و تفصيلي از امر قدسي باشند          اظهارات ديني بدون اين   
جا كـه بـراي       از آن . كنند   و ارجاعي موفقي را به امر غايي ايجاد و حفظ مي           24پيوندهاي علّي 
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همـاني توصـيفات      ايـن  ،شـناختي   بِرن در مباني دلالت    ي  هشد  طبق مباني بحث   ،ارجاع موفق 
هاي مختلف از ارجاع موفق به امـر متعـالي مطمـئن              توان با استعاره    م نيست، مي  مختلف لاز 

  .بود
 معتقـد اسـت     ،محور در مورد اسـتعاره      تشبيه ي بِرن هم مانند سرل بدون پذيرش نظريه      

توانـد    نمـي 25جا كه گفتار حقيقي    از آن . استعاره تنها محرك فهم موضوع برحسب الگو است       
ك امر را توصيف كند، توسل به تفسير استعاري در مـورد زبـان              به نحو متعارض و متفاوت ي     

  . گرا در اين قسمت را حل كند  كثرتي تواند مسأله ديني مي
گرايي در مورد ماهيت امر متعالي به آن نيازمند است نيز             گريِ معتدلي كه كثرت     لاادري

. الي تـأمين شـود     استعاري در مورد گفتار راجع به امـر متع ـ         ي تواند با داشتن يك نظريه      مي
 ؛كننده و داراي دلالت كافي بر قلمرو نامحدود امر متعـالي باشـد             تواند بيان   زبان حقيقي نمي  

 ايجـابي   بـه طـور   توان امـر متعـالي را         ها كه سرشار از معاني اضافي است مي         تنها با استعاره  
تمثيلـي   ي  ه ريـشه در نظري ـ    كه ،بِرن با راه حل الاهيات فلسفي آنگلوساكسون      . كردتوصيف  

 آن صـفات را  ،شان با جرح و تعديل صفات در معناي حقيقي   ، و در صدد است      آكويناس دارد 
او معتقد است جرح و تعديل منحـصر اوصـاف          . كار برد موافق نيست   ه  در مورد امر متعالي ب    

اما سؤال بِـرن آن اسـت كـه آيـا           . فايده است و تفسير استعاري بهترين راه است         شخصي بي 
نهايـت بـر تفـسيري      در  ها بايد     ر متعالي مجازي و استعاري است يا استعاره       تمام سخن از ام   

غيراستعاري مبتني باشند؟ او معتقد است تمامي گفتارهاي ناظر به امر متعـالي در معـرض                
حتي تيلش كه تمام گفتار     . )140: ، ص 3( مگر صفات سلبي و اضافي       ،تفسير استعاري است  

سؤالي ديگر كه برن مطـرح      . ود وجود ديگر نماد نيست     معتقد است خ   ،داند  ديني را نماد مي   
 اضافي چيست؟ بـه اعتقـاد بِـرن         -كه معيار تفكيك گفتار ايجابي و سلبي         است   كند اين   مي

 -هـاي صـوري   هـاي جـوهري و ويژگـي    سؤال مشابهي در مورد تفكيك هيك ميـان ويژگـي       
  .شود منطقي محض مطرح مي

 متعالي به عنوان كمال مطلـق و ارزش غـايي،           بِرن معتقد است ارجاع به امر      ،به هر حال  
. باشـد  اضافي بوده و بـه ايـن معنـا در معـرض تفـسير اسـتعاري نمـي        -بيانگر ويژگي سلبي 

 تمثيـل در  ي گري و شكاكيت پلوراليسم در مورد امر متعالي با پذيرش نـوعي نظريـه        لاادري
تأمـل بـر    در  صـاف را    تـوان ايـن قبيـل او        به نظـر بِـرن مـي      . شود  گونه صفات تعديل مي     اين

 در حـدي كـه      ،ها و سنن ديني مختلف به دسـت آورد          ها در فرهنگ    هاي ديني انسان    تجربه
  . مناسبي براي ارجاع موفق به امر متعالي فراهم آوردي هذخير

 او ابتـدا    .جـا اهميـت دارد       ارجاع به امر قدسي نيز در ايـن        ي  ه برن در مورد نحو    ي نظريه
 ي و نظريـه  ) منـسوب بـه پـاتنم و كرپيكـي        (ديدگاه علـّي ارجـاع      اي را كه تركيبي از        نظريه
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را در   كند و سـپس آن      اتخاذ مي ) كه از طرف راسل و فرگه مطرح شده است        (توصيفي ارجاع   
كند بـه اختـصار      ها بنا مي   اي كه برن نظر خود را بر آن        مباني .برد  كار مي ه  مورد امر قدسي ب   

  :چنين است
بينـي كنـد،      شود پيش   رو مي ه  ب كه با آن رو   را  هايي    واقعيتتواند مواجهه با      ارجاع مي . 1

گيـري    و پيوندهاي علّي غيرمستقيم هدف    ) اي به اصطلاح فرگه   (senseچون مدلول توسط    
  .شود مي

  .باشد  مي26 معلولي بين متكلم و مدلول-ارجاع وابسته به بنيان نهادن پيوندي علّي. 2
ها نيـز تـا       شود، بافت   ري، تفسير و ارزيابي مي    هاي گفتا   توصيفات مدلول در پرتو بافت    . 3

اعمالي از قبيل مشاهده كردن، تجربه كـردن        ( شوند   معين مي  27حدودي توسط اعمال مادي   
   .)و طلب
 نيـاز   انـد هـا معتقد    هماني توصيفاتي كه دو فـرد بـه صـدق آن            براي ارجاع موفق، اين   . 4

شـوند و     ي تماس مـشخص مـي     دستي و تقريب    بندي دم   ها از طريق دسته     نيست چون مدلول  
  .گيرد چنين پيوستگي اعمال مادي، واگرايي در صفات را ناديده مي هم

شود كه دو وصف بـه مـدلول واحـدي             مانع از اين مي    ،واگراييِ بيش از حد توصيفات    . 5
  .اشاره كنند

هـاي     مـشابهت  ،نامـد    مـي  28گرايي   كه آن را بافت    ، ارجاعي ي   اين نظريه معتقد است   برن  
ارجاع توصيفات وي . كند  ارجاع مشترك به امر متعالي را تضمين مي      ، مناسكي اديان  زباني و 

 و توصـيفات غيرمـشابه را       29 كاربردي اسنادي  ي خانواده را به وسيله     و محمولات مشابه و هم    
، 3) (تفكيك مطرح شده توسـط دانـلان  ( داند  به امر قدسي مي    30به وسيله كاربردي ارجاعي   

  .)52: ص
معتقـد  ) كه تصورش از امر غايي خلأ محض يا تهـي اسـت           ( سنت بوديسم    بِرن در مورد  

نادرسـتي، ارجـاع مـوفقي بـه امـر متعـالي انجـام              ) sense(است در اين سـنت بـا مفهـومِ          
  . 31دهند مي

 بايـد  ،اما از نظر برن اين عقيده را كه سخن ايجابي در مورد امر متعـالي نـاممكن اسـت             
او معتقد است شمار معدودي توصيفات ايجابي كـه از          . د نمو »تا حد زياد  «تعديل و مقيد به     

ها در سنن ديني مختلف به دست آمده است  ديني انسان    ي  بههاي تجر   طريق تأمل در زمينه   
گري در مـورد سرشـت امـر           لاادري ،تواند در مورد امر متعالي به كار رود و به اين ترتيب             مي

  .متعالي تعديل گردد
: دهـد در مـورد امـر متعـالي بگـوييم            ناسب به ما اجـازه نمـي      هاي همراه الگوي م     تداعي

ارزش  /هستي شـناختي   / توصيفات ايجابيِ غايت شناختي    .»هيتلري بزرگ در آسمان است    «
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هـاي    دهند وجـود دارد، تـداعي       هايي كه به امر متعالي ارجاع مي        شناختي كه در ذهن انسان    
تـوان در مـورد        مـي  ، و از ايـن جهـت      طلبـد   ها به امر متعالي مـي       خاصي را در اسناد استعاره    

چنين نتايج معرفتي كه اسـتعاره   هم .)149: ، ص 3 (هاي موفق و مناسب داوري كرد       استعاره
كه چه استعاره و الگويي ارجاع بهتـري دارد،           اي براي داوري در مورد اين       تواند زمينه   دارد مي 

  .باشد
ت نامحدود و دست نيافتني     توان سرش    هم مي  ،با تفسيري استعاري راجع به گفتار ديني      

هاي اديان از يك امر قدسي كمـك نمـود    امر متعالي را تأييد كرد و هم به فهم تنوع گزارش        
)13(.  

  )ها و وجوه امر متعالي جنبه (32امر قدسي چند چهره. 2. 3
اي اسـت كـه    بيند توسل به نظريـه    اي كه برن تدارك مي       فرضيه ،در سطح واقعيت ديني   

 و ذات   33شناسانه در مورد تفكيـك ذات واقعـي        نگليسي در سطح هستي   جان لاك فيلسوف ا   
 سـنتي راجـع بـه انـواع طبيعـي كـه بـراي هـر                 ي  هلاك نظري . )11(كند   مطرح مي  34اسمي

گيرد و در مقام تحقيق نيز هر موجودي را متعلق به             موجودي يك ماهيت و ذات در نظر مي       
توانـد پديـد آمـدن موجـودات          چون نمي داند،   داند، ديدگاهي ناكافي مي     يك نوع طبيعي مي   

لاك معتقـد اسـت خـصوصاً در جـواهر          . الخلقه يا موجودات ميانگين را توجيـه كنـد          عجيب
هاي مشهود و مشترك در چيزهايي است كـه           مركب بايد ميان ذات اسمي كه همان ويژگي       

ه گيرد و در شرايط مختلف ممكن است تفاوت بكند و ذات واقعي كه هم ـ           در يك رده جا مي    
هاي ظاهري و محسوس از قبيل رنگ، وزن، قابليت ذوب به آن قـائم هـستند تمـايز                    ويژگي
چون زرد بودن، متللأ     هايي هم   يك نوع طبيعي مانند طلا در شرايط معمولي ويژگي        . بگذاريم

هـاي كـاملاً       اما در شرايط دمايي بالا، ويژگـي       ،دهد  بودن، چكش خواري را از خود نشان مي       
 اما فراسوي اين ذات، ساختاري وجود دارد كه عامل ايـن            .سازد  ود آشكار مي  متفاوتي را از خ   

  . اما به نظر لاك هر دو ذات به يك اندازه واقعي هستند،هاي ظاهري است ويژگي
كند  مي) يعني امر متعالي (35با تنظيري كه بين نوع طبيعي و نوع فراطبيعي) 17(سنور 

.  فراطبيعي داراي ذات واقعي و ذات اسمي است        بر آن است كه امر قدسي به عنوان يك نوع         
كنند وابسته بـه اوضـاع و احـوال     ها را گزارش مي هاي گوناگوني كه اديان آن ها و جلوه   جنبه

 امـا امـر قدسـي داراي ذات واقعـي فراتـر از      ،دهـد  مختلف بوده و ذات اسمي را تشكيل مـي     
  .رسي ذهن بشري است دست

هاي يك    مورد امر متعالي در عين حال كه محدوديت        تمثيل نوع طبيعي در      ،به نظر برن  
توانـد از سـنخ      كه اگر امر متعالي را جـوهري غـايي بـدانيم نمـي              از جمله آن  (تمثيل را دارد    

تواند نشان    مي) جواهر ديگر باشد كه در حضورش در اين يا آن محيط تأثير و تأثر علّي دارد               
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هاي    ذات مشترك با جلوه    ،ا امر متعالي  اليسم معرفتي در باب تماس ب     ئدهد بدون پذيرش ايد   
هـاي متعـدد را بـه     توان ذات واقعي واحد و جلوه   مي ،از اين منظر  . توان پذيرفت   متكثر را مي  

هـاي    هـا و شخـصيت      هاي مختلـف، ويژگـي      شخص انساني كه در اتباطاتش با افراد و محيط        
هـاي متفـاوتي      جلـوه پرستي كه در تعامل با محيط،         دهد يا آفتاب    مختلفي از خود نشان مي    

تـشبيه  ) هاي ظاهري است متفاوت اسـت       ها كه در پس اين جلوه       اما ذات واقعي آن   (يابد    مي
  .كرد

توان گفـت      مي ، در مورد واقعيت غايي پذيرفته شود      36نما  در صورتي كه اين تصوير جنبه     
و هـا     هر يك جنبه و ساحتي از امر متعـالي را كـه جنبـه              ،هاي متفاوت در سنن ديني      گزاره
يـك بـه ذات واقعـي آن          هـيچ  ،كنـد و در عـين حـال          دارد توصيف مي   37هاي گوناگون  چهره

  ).گرايي نظر كثرت گري مورد لاادري(رسي ندارد  واقعيت دست
 ،نماي هـر يـك از سـنن دينـي          برن معتقد است با كنار هم نهادن تصاوير ناقص و جنبه          

  ).38گرايي لفيقت(تر از امر متعالي به دست آورد  توان تصويري كامل مي
هـاي متفكرينـي از       برن براي تأييد ديدگاه خود راجع به امر متعالي ذو وجوه، به ديدگاه            

ها  هاي خاصي در سنت آن كند كه در عين حال كه ويژگي هاي مختلف ديني اشاره مي سنت
 اوتـو و  . انـد   هاي ديگر امر متعالي توجه كـرده         به جنبه  ،باشد  در مورد امر متعالي برجسته مي     
و نامتشخص و مطلق واقعيت     » به كلي ديگر  «هاي     از جنبه  ،وارد در سنت خداباوري شخصي    

تـري از   شانكارا در سنت ديني هندو معتقد است بِرهمن در سـطح پـايين           . اند  غايي ياد كرده  
  .گرايانه قرار گيرد ش و تقديس شخصتتواند متعلقّ پرس واقعيت مي

  
  گيري داوري و نتيجه. 4

 ي  هشـناختي بـا داشـتن دغدغ ـ        زباني و هـستي    ي  بِرن از دو زاويه    ي  هايانگر  روايت كثرت 
ارجـاع و   : شـود   كه اصرار او بر اين دو از عنوان فرعي كتاب او روشن مي            (گرايي    ارجاع و واقع  

 گوناگوني و تفاوت گفتار ديني ي هاي براي مسأل كننده تببيين نسبتاً قانع ) گرايي در دين   واقع
چون تاريخ دين،    هاي ديگر گفتار ديني هم      هرچند برن به جنبه   (دهد    ميناظر به امر متعالي     

داند كه ذات واقعـي او قابـل توصـيف            او امر متعالي را واقعيتي چندچهره مي      ). پردازد  نمي... 
كـه   چنان(واقعيت ديني    ي  دربارهفنومن  /شناختي نومن  گاه به تفكيك هستي      اما هيچ  ،نيست

گرا بايد از آن اجتناب       اليسمي بيفتد كه كثرت   ئتا در دام ايد   د  پرداز  نمي) دهد هيك انجام مي  
  .كند

شـود،    هـا اسـتفاده مـي       ها و الگوها و توصيفات مختلفي كه در گفتار اديان از آن               استعاره
جـا كـه هـر        هاي محدود و ناقصي از وجوه گوناگون اين واقعيت متعالي است و از آن               گزارش
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هاي مختلـف را نـشان دهـد و در          تواند جنبه    مي ،ي دارد استعاره نامحدوديت و انعطاف معناي    
در ايـن   . كنـد خلـل ايجـاد ن    اشناختي بودن سرشت واقعي امر متعالي       در باور به ن    ،عين حال 

هاي امـر متعـالي و ارجـاع غيرمـستقيم بـه ذات واقعـي امـر                  ارجاع مستقيم به جلوه    ،تصوير
 امر غايي را دارند كه به طـرز ديگـري           الگوها توانايي كشف ابعادي از    . گيرد متعالي انجام مي  
  . 39اند قابل كشف نبوده

 ،گرايي ديني لازم بـود     با توجه به مفروضات آغازين مقاله كه براي تمهيدات زباني كثرت          
 ،كنـد   برن تقريباً تمامي اين مفروضـات را بـرآورده مـي           ي  هگرايان توان گفت روايت كثرت    مي

 ثانيـاً  ،)گرايـي  در مقابل طبيعي(داند  نما مي نادار و واقعچراكه اين روايت اولاً زبان دين را مع    
كه هيك اين    چنان(كند   ها به معنايي كه صرفاً عملي و كاربردي باشد اكتفا نمي           به تقليل آن  

 اين تفـاوت  ،و ثالثاً با قبول تعارض و تفاوت گفتار ديني اديان گوناگون        ) دهد كار را انجام مي   
اما روايـت هيـك بـا اتكـا بـه           . داند جاع به يك امر متعالي نمي     را به معناي عدم توفيق در ار      

 رهـا   ،گرا بايد بپـذيرد    اي را كه كثرت    گرايانه فنومن، التزام واقع  /شناختي نومن  تفكيك هستي 
عنـا  م  هـاي منطقـي كـه زبـان دينـي را بـي             هيك هرچند در تقابل با پوزيتيويـست      . كند مي
اي   افـسانه  -بـان دينـي را تحليلـي كـاركردي        زه  گرايان ديني ك   دانند و همين طور ناواقع     مي
 در عمـل  ،كنـد  گرايي انتقـادي دفـاع مـي    ها از واقع  در چالش با آن     موضع گرفته و   ،كنند مي

 ـ وقتي به تمهيدات زباني روايت كثرت      هـاي    بـراي رفـع تعـارض      ،پـردازد   خـود مـي    ي  هگرايان
 ،با تفسيري كـه اصـولاً در آن    (اي    به معناي عملي و اسطوره     ،هاي ديني اديان گوناگون    گزاره
كـه   رغـم ايـن     به ،از اين جهت  . شود متوسل مي ) شود اي عملي تفسير مي    گونهبه  نمايي   واقع

اليسم در ارجاع به امر متعالي تحاشي دارد و خود را از اين اتهـام               ئهيك خود از التزام به ايد     
كند و هم  ر متعالي را نفي مي هم ارجاع به ام، زبانيي ه با چنين نظري،واقعدر  ،كند تبرئه مي

هاي امر   او ذهن و زبان متدينان را تنها متوجه و مواجه با فنومن           . ارجاع به يك امر متعالي را     
 بلكـه  ؛كنـد   ارجاع غيرمستقيم هم اشـاره نمـي  ي هلأد برن به مس  نداند و حتي مان    متعالي مي 

كـه    آن بـا برن  ). چون كانت  هم( داند نومنِِِ امر متعالي را اصل موضوعِ تجربه و زبان ديني مي          
 اين امر را بـه معنـاي عـدم توانـايي            ،به ناشناختني بودن ذات واقعي امر متعالي اذعان دارد        

  .داند ارجاع به آن نمي
  

  ها يادداشت
3. polytheism 
6. eschatolagical verification 

9. ambigiuous pictures 

2. cognitive 

5. constructive model 

8. pragmatic meaning    

1. factual 

4. disguise model 

7. Rligious Ambigious  
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12. mystery     

15. dead metaphors 

18. speaker meaning   

21.  nelson Goodman       

24. causal contact         

27. material preactices       

30. referential use 

11. expository      

14. aspectival theory   
17. causal & pragmatic theory  

20. infinite polysemy     

23. theory- constitutive      

26. referent      

29. attributive use        

10. dispotional state      

13. godel principle      

16. abbreviated simile  

19. sentence meaning     

22. Richard Boyd      

25. literal discourse  

28.  contextualism          

هـا از امـر غـايي را بـه شـكلي از بـاور بـه امـر مطلـق                        در صورتي كه مانند جان هيك تصور آن        .31
  . نامتشخص برنگردانيم

34. nominal essence    

37. pluriform religious reality   

33. real essence  

36. aspectivalism    

32. multi-faced sacred 

35.  supernatural kind  

38. syncretism 
هـا الگـو و موضـوع در          گـاهي تفـاوت   . البته محدوديت استعاره و الگو هميشه بايد مدنظر باشد        .  39

مـوري بيـشتر    در اسـتعاره هميـشه ا     . تر باشـد    داند خصوصاً هرچه موضوع انتزاعي      استعاره معقول مي  
اما بايد از مطلق ساختن الگوها و منحصر دانستن تماشاي واقعيـت غـايي          . شود  معقول و برجسته مي   

 چون الگو به هر حال ساختي انساني براي فهم واقعيت متعالي است و نـه                ،ها برحذر بود    از طريق آن  
  . بيشتر و از اين جهت در معرض خطا و محدوديت زبان بشري است
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